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 مقدمه

ی به معنارددی نامی ک  کولبر، داس تانی کوتاه از شخصیتِ اصلی بنامِ ساکو ) 

هم چنین معنایی و هم متجانس با  دامنه ی کوه است و این نام به دلیلِ 

ده است و معانِی بس یاری در خود نهفته انتخاب ش سانکوی سروانتس

س یاری که ب  غلیامشخطردناک تردین روایتی کوتاه از  دارید ( می باشد.

از افردادِ ندار و طبقه ی ضعیف ) چه تحصیل کردده و چه تحصیل نکردده 

 ( را در مناطقِ مردزیِ کرددس تانِ ایردان را در بردمی گیرد.

این داس تانِ کوتاه، صرفاً بخشی بسَ جزئی از خطردات و مشکلات و بی 

 ز جامعه ی ایردان را به تصویرد می کشاند.عدالتی های این طبقه ا

 .به امیدِ ایردانی عادلانه

 

 حامید احمدی )لاوین(

 مهاباد                      
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 ه... هَ  ه...هَ  ...هِم  ...هِم  ه...هَ  ه...هَ  ...ههَ  ...هِم ... هِم هِم هَه هَه هَه

و برد ش یاطین. ت وبه، توبه، توبه، برد ش یطان لعنت، خدا مردا ببخش. لعنتِ ت  

 خود عهد می بندم دیگرد کفرد نگویم. خدایا تو را شکردخدا مردا عفو کن. با 

هزاران  !تو هس تم. توبه... خدا شکردگزار نعمت های بی کردانِ  !شاکرد مردا و

 صبور باشم بایس تی !توست این امتحانِ  !میلیون ها بار توبه نه! نه !...بار

ین زندگی ا . آ ری... تو را شکرد... نباید در آ زمونِ و شکیبایی پیشه کنم

 گزارم. مگرد بزرگترین هیچ مرددود شوم! خدا جان! تو را س پاس دنیویِ 

چگونه به خود اجازه ی ناشکردی می  آ دمی سلامتی او نیست؟ نعمتِ 

یه منم مثل بق عجب الاغی هس تم! تو را س پاس بابت همه چیز.  دهم؟

 گوسپندی از گوسفندانِ تو ام! 

ه ماه ی خوشکل و دوست داشتنی و م، دختر ن  ا سلامتی و تندرس تی

ه... . خدایا توبزندگی در زیرد سایه ی پدر و مادر سالمم، همسری خوب،

 آ ری... تو را شاکردم.انعم. به رضای تو ق
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نمی  بیش از این نباید استراحت کنم وگردنه به دس ته !کافیستبس است! 

 نفسم بند آ مده بود. بله! مجبور بودم زیرد سایه ی این بوته استراحتیرسم. 

اطرد نیس تم من که ق کنم. از این به بعد بیش از توانم بار حمل نخواهم کردد.

 ...!نه !؟تا چنین بارهای س نگینی برد کوله و پش تم نهم! این طور نیست

 پاره ی و لید پو نه!... بایس تی بارهای س نگین را تحمل کنم. مجبورم. با

آ ری!... زمس تان در راه است. خدایا به امید تو!  !آ ورمبیشتری بدست 

مردا یاری فردما! دیگرد باید راه بیافتم. قبل از تاریکی شب باید به دس ته 

 توکل به تو خدایا! پاشو! بردسم. یا الله،

عجب بار س نگینی است! بیشتر از صد و بیست کیلو. کسی نیست کمک 

س ید. هایم بزارم. عجب مصیبتی! هان! فکردی به سرم ر  بار را برد کوله تا کند

کمی بار را برد زمین به این سو می کشم. آ ن سو صخرده ی مناس بی هست. 

 این به لبه ی صخرده بکشانم، آ ن وقت کافیست به پایینکافی است بارم را 

ری! آ   صخرده ی کوچک بردم و با تکیه برد آ ن بار را روی کوله هایم بیندازم.

 توکل برد تو.خدایا  !فکرد بکردیست
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اشیبی سر  ،... این همه این همهه... . باز به نفس زنان افتادم. ه... هَ ه... هَ هَ 

و  باریک بسَی  ... آ ری! این مسیره ... هِم هَ  ،در این مسیر و سرازیردی

ه... هَ  خردس را هم به نفس کنان می کشاند. . خَ واست کج و معوج

ای الاغ! باز که ناشکردی کرددی! صبور ای ساکو!  .عجب مصیبتیه... هَ 

 خواهد شد! به راه باش! همه چیز رو

، خردکی بردای خود می 1چه می شد منم چون سانکو مگردخدایا! آ خ! 

ن کیشوت! به یابوی  2روسی نانتِ داش تم! نه قاطرد خواستیم و نه آ ن  د 

ای بابا! آ خرد ساکو تا کی به رضای خدا   خدا، به خرِد سانکو راضی ام!

پدری، در مادر و ود که از چنین ؟ این خواستِ خدا براضی نمی شی

گاز  را نتزبااین ناکجاباد و در این زمانه پا به هس تی نهم! قانع باش و 

فت نزن! این ک فرد گویی ها، همه اش نشانه بگیر!  و بیش از این حردفِ م 

 به ی مطالعه ی زیادِ دورانِ طفلکی است و بسَ!

ن کیشوت، اثرد زاسانکو پان -1  دو میگل سروانتس سآ ودرا، مهتِر د 

ن کیشوت -2  نامِ اسبِ د 
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 راست می گفت کتاب های نامسلمون ها، جوانانِ  ،هلای دِ ین م  دا اخ

 اکِ س یاه می نشانند!را به خ ما

لا عبدالردحمان چه زیبا می گفت:  ای طفلک ها!ای جوانان!  " آ ری! م 

کفار دشمنان ما هستند و بدانید که آ نها نخست با قلم هایشان مغزهای 

  ." د و سپس در میانِ ا متِ اسلامی تفردقه می اندازندشماها را می شوین

با  در کله ام جردقه زد؟! چردا ییوه این چه بود که یه لعنت برد ش یطان!

نمی  اکپ شس ته یمغزها ،قلم؟ خودکار بهتر نبود؟! لااقل با پاک کن

 ی خردک!ا.. . و البته .البته لاکِ خودکار هم که به وفور هست! ! ندشو 

. حتماً این بارِ س نگین و تنهایی، قصدِ چه چردندهایی با خود می گویی

 وتاهکبه هرد حال بایس تی به راهم ادامه دهم. شب  .جنونِ مردا کردده اند

! ما هم که جزء کول و پش تمان، چیزکی دیگرد است و قلندر در خواب

 هپس ساکو! ب رس تم! خیالکیِ  و نه رخشِ  3نداریم! نه خَرِد عزیزکِ یاناکوس

 نب!ج  
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ه... ... هَ وقتی بردای استراحت ندارم. باید عجله کنم. هِم بیش از این، دیگرد 

کنه در م  کمی بعد خورش ید غردوب خواهد کردد.ساکو! ببین! ... . هو ،ههَ 

تو  اکوس آ ه!وا به این زودی، چقدر سرد شد!؟ تاریکی راهم را گم کنم. ه

 طور به باید همین نیست! سانکومی تونی! آ ره! می توانم، بی خود اسمم 

 و مردا از و میدهنیر  مو با خود حردف بزنم! حردف زدن بهراه ادامه دهم 

خود می خندم. مگرد  با ..ههه!هه ... هم... ههه.جنون رهایی می بخشد. 

هه یوانه ام! ههه ... ه د نمی دانم، چه بسا کسی هم با خود حردف می زنه؟!

 خوب! طبیعی هم است. سرانجامِ کولبری یا مردگ است و یا افلیج ... !

 !ییمی شو دیوانهروانی و ، در آ خرد نیمان بما! اگرد هم از این دو در اَ شدن

دارم از  . هه... هه... !نمکبیشتر راه را طی  کم کم دارم که !ت! احسنساکو

 نفس می افتم. شانه ها و گرددنم، پشت و کمردم، پاهایم، آ ره کمرد و پاهایم

   ،تگیاز فردط خس   تنم همه بدنم گردفته، کلِ  د.نچه درد و سوزی می کش  

مانِ مس یحِ باز مصلوب، اثرِد نیکوس  -3 یاناکوس یکی از شخصیت های ر 

 کازانتزاکیس است.
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لااقل روح خدا کند که عجب دردی می کشد. هم ... هم... هه ... هه... . 

 میدیوانه  ! جدی جدی دارمخرد ! آ خ! منِ ودو روانم دچار گردفتگی نش

  م!و ش

یی رو رد سربالاادامه بده! آ هس ته و پیوس ته!  پسر ساکو! طاقت بیار!

 می بینی؟ نوکِ آ ن تپه، انتهای سربالایی است. نگاه کن مردد! کن! آ هان!

  کن! ! همین طور با دنده ی س نگین حردکتآ رام و پیوس ته گام برددار! آ فردین

. ند رس یدمبه سراشیبی ت   ردهور! بلاخچه خوب ای دلا . هه ... هه ...

 پس بدو!کافیست آ ن را پشت سر بگزارم. 

ایم نم. رمقی برد نمی تو بیش از این دیگهنه نمی تونم... نه! نه! نه! نه دیگه! 

نباید پا پس  ه!ن .... نه ،نه کمی استراحت کنم. نه! ه. فکرد کنم لازمه ینمانده

 موقع نمی رسم. بکشم. وگردنه سرِ 

بله،  .. تو می تونی! خدا با توستعمیقی بکش نفسِ  چند !جان ساکو

خدایا چه می شد . هو..هو...  هو...هو عمیق بکش. نفسِ  چندین بار
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نداز احداقل یک قاطرد می داش تم؟ آ ری! همین که به اندازه ی کافی پس 

واجبه!  تجارتی چنین کرددم یک قاطرد می گیرم. یک قاطرد بردای

نه! نه! به یک ماده خرِد  خودت! قاطرد! قاطرد. ! آ ره! جونِ ههه...ههه...

 چه رسد به قاطرد! این ، خرد هم گیر نمی یاد!لاق هم رازی باش! امردوزهچ  

طوری پیش برده، قیمتِ یک ماده خرد از دیه ی آ دمیزاد س بقت می گیره! 

کجایی! ای یوسفکِ ارباب! ای  !فکیعجب مکافاتی! ای داس تایوسَ 

 ببین دنیا چقدر خَرد تو خَرد شده! بی رحم و بیبیا و  یوسفکِ یاناکوس!

لیسانس هم رَحم نمی کنه! چه آ رزوهایی! و چه خیال بافی  به منِ فوقِ  وفا!

 هایی!؟

ردیستن گ ! چه خنده و چهید خندید! شاید هم بایس تی گردیست! نهباآ ره! 

البته  .زندگی است ردیست و هم شایس ته ی یک مردد نیست!هم ناشک

با من همرداه  کاری هم نمیشه کردد. بخت .زیستن و نه زندگی کرددن :بهتره بگم

 اده و ذلیلتفقیر و از کاراف  یا حداقل نه چی می شد پدری ثردوتمند نبود!

 می داش تم!؟
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. هزاران بار توبه.. خدایا غلط کرددم! هه...هه... ای بابا باز کفردگویی کرددم!

توبه! خدایا تو را شاکردم. می دانم همیشه مرداقب من هس تی. دلم چنین 

خودت بهتر می دونی از این حردف های کفردآ میز قصدی  گواهی می ده!

در این هوای  ندارم! دست خودم نیست!! هه...هه... خیلی خس ته ام.

 ا به کورهسرد و خشک عجب عردقی کرددم! از درون می سوزم. انگار مرد 

 ی آ جردپزی انداخته اند!

 هوای! باز به فکرد دوران کودکی ام افتادم. تابس تانها با پدر و مادر و س

خواهردم همگی به کارگاه های آ جردپزی می رفتیم. یادش به خیر! چه 

عنتی ل  روزهای خوشی! کارهای آ جردپزی چقدر آ سونتر از این کولبریِ 

بخش غلط کرددیم! به جان تو! ب باز بودند. ای بابا! توبه ... توبه، خدایا 

م از به تو قس چقدر کفرد می گم. خدایا خدا جانم! به کل قاطی کرددم!

و را ت ! . خدا جان! قانعم به رضای تو، به نعمتهای بی شمارت!دهانم پردید

 !، بابتِ نفَس کش یدنشکرد
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وا می رسم. ای بابا! ه کوه صلیِ ا سراشیبیِ  ی قلهه... دارم به ه... هَ هَ 

پرد از  وهکچقدر تاریک و سرد شد. بایس تی مواظب باشم. مسیر سرازیرد 

وقت و  ردبار دی به کولِ  پردتگاه است. آ خه مردد عصابی! چردا ماها را مجبور

ها  پول ردخ؟! این یمدنمی شد فرددا بارها را کول می کرد ام کرددی؟ به هنگنا

به فکرد ما نیستند! آ قا ما را تهدید می کنه! با آ ن قیافه ی مضحک  اصلاً 

 ! اش و عبوس

! کوسا! ای هدامنه ی کو  آ های پسرک!پسرک! با آ ن صدای زنانه اش: 

حالا با دس ته جنس های مردا کول نکنی،  خدا را گواه می گیرم اگرد همین

دیگرد کاری بهت نمی دم. حتی به رفقایم هم می گم کاری به تو ندهند. 

  متوجه شدی؟ ها! نفهم!. مردتیکه!

چه  ختم!ف هم نمی اندامردتیکه جد و آ بادت! اگه محتاج نبودم به رویش ت  

ند سال مردتیکه هرد چ  فیل افتاده! فکرد می کنه از دماغِ  رسد نگاهش کنم!

ده! این هم از حاجی  لقب حاج آ غا خان میردای خودش به حج می ره. ب

به درد نخور و  نی اند!همشون از همان جنس های چی های امردوزی!
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لی ی حاجی ها هم اینطور نیستند. وببخش. همه  نه! نه! خدایا ن!تظاهرد ک

خوب بیشترشان! یارو حِج عمرده می ره، بعد خود را حاجی خطاب می 

رِ زرد هم سرش می کنه! انگار مارکِ هِلوکیتی است! کند! تازه، یه رس تا

وکیتی دلشون به ل گو و هِل خدا را گواه می گیرم که اینجور آ دم ها بچه اند!

 خوشه!

شب بدون پردده های ابردی، صاف است  خدا را شکرد، آ سمان نیمه تاریکِ 

 د.انگار به طاقِ آ سمان چسبیده ان ماه تزئین شده. و با س تاره ها و بدرِ 

 به ایی که همرداه دارم، کافیبازتابیده ی ماه با چرداغ قوه  همین اندک نورِ 

وز م. با این وجود هنه انظرد می رسد. من بارها از این مسیر بار حمل کردد

از این کوره راه هرداسانم. نمی دانم کله ام خالی از مخ است یا به خاطرد 

ه دوم صحت داش ت قِ سخت و دشوار است. امیدوارم شَ  مسیرِ  سپرددن کلِ 

 رد نمی کنم کسی بخواهد کودن باشه!باشد! فک

 .ک کش یددردنا یسوز ییهو ه را کم داش تم. کف پاهایم چنان یهمین !آ ه ...

 گویی رعد و بردقی مسیر خود را گم کردده و از شانس ما جایی جزء کفِ 
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باید ندارم. آ ه،  فرداگیر را تحمل بار و دردِ  بیشتر از این توانِ  پاهایم نیافته!

کنم،  کردفتخت بزارم.  نگاهی به پایم کنم. بهتره بارم را روی آ ن س نگِ 

 رد مکن نیست به دس ته بردسم. دیگ

 لعنت برد ش یطان! چطور متوجه نشدم. کف کفشهایم تکه و پاره شده.

هرد دو جفت جوراب خونی  ند. بایس تیه اآ ه... جوراب هام خونی شد

...آ خ... .هه...هه... خدایا به دادم بردس!  آ ی را از پاهایم در آ ورم. آ خ...

یکی از جوراب ها به پوست کف پای راس تم بد جوری چسبیده. عجب 

پاییز چنین سرمای ش بانه ی  اولِ سوز سرمایی. در این ارتفاع و ماه 

. به یاد مه ایدکوهس تان جای تعجب ندارد. فکرد کنم هردگز چنین نهرداس  

ردا توکل برد تو. م !ده باشم. ای خداندارم هیچگاه این چنین درمانده ش

درمانده دریغ  حقیرِ  تحت لطف خود قردار ده و مرداقبت خود را از منِ 

خدایا  !لطف به عیسی ناصری نباشد همان لطفتان همانندِ  نفردما. خواهشاً 

ن نه تنها ولی م !بنده با خبرید. حضرت مس یح مجردد بود شما بهتر از منِ 

هزینه  بلکه ،بیچاره و دختر بچه ایی نه ماهه هس تم کِ یک زن بِ صاح
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مجرددم به این بیچاره مفلوک بس ته  های مخارج پدر و مادر و دو خواهردِ 

 پس از مصلوب کرددنِ ما بگذر! است. 

یکی از خواهردانم مشتری داشت و ازدواج کردد و زحمت  که خدا را شکرد

 این دو تای دیگه را چه کنم!؟ مردا اندکی کمتر ساخت.

 هه ...هه ... .دیگه بسه! بسه ... بسه ...هه هه هه...هه هه...هه هه 

شی. بردیدم! آ خ، چه سوز حقاً ...نمی تونم، دیگه نمی تونم. بردیدم، آ ری! 

حس نمی کنم. هوا چقدر  دیگردی چیزِ  ،جزء سوزشپاهام بی حس شده. 

دیوانه  ش، پاکجان ک   سرد شده. تاریکی بیشتر شده، درد و خس تگیِ 

یش از ب  ،بایس تی دنبال کار دیگردی بردم. در این چند سال حتماً شدم. 

ن و روانم پیر شده. تا کی می تونم ادامه بدم؟ آ ن هم با بیست سال بد

این درآ مد ناچیز. دخترم روزی بزرگ میشه، اون هم در فقرد! چه گناه 

و  یر، مادری پذلیلپیر و  پدرِ فلاکت و فقرد،  .بزرگی مردتکب شدم!

پای  هک دم بخت! دم بدبختی! کم نبود، هن ...بخت، نه  ، دو خواهرد دمِ بیمار

 یر کش یدم!؟!بخور و نم رو به این زندگیِ   زن و دخترم
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 !. آ ه...شد هکمردم، رزه ی کمان کش ید فقرداتِ  در س تونِ که آ ی! چه تیرکی 

اید ش ه بدم.یبه بارم تک  است ، کمردم داغون شده. بهتر!وای... !آ خ ...

َ استراحتی کوتاه، درد و رنجم رو کمتر کنه؟ هوا دیگه سرد نیست!  یخ ل ب

و یه  مو ه خواب روم دیگه بیدار نمیشمرداقب باشم نخوابم. اگه ب بس ته!

راست می رم بردزخ و چه بسا دوزخ! هرد چه باشد، هرد چه بدبختی 

چردا که بئاتردیس و پطردس و  آ ری! است برد سر ندار و فقردا می آ ید!

 و دولتمندان هستند تا فقردا! 5، دوس تانِ دانته4یلورژ 

، دیوانه را باش. به جای گردیه ه... منِ هقبر میشه! ههه ...هه  ،رختم ری!آ  

چردا نخندم؟ مگه زندگی شوخی ایی بیش البته می خندم! ههه ... هههه... 

 ست!بیشتر از کل هزینه ی زندگیم ه یکی هزینه ی یک نهارش  نیست؟

بئاتردیس معشوقه ی دانته آ لیگیری، پطردس یکی از دوازده حواریون  -4

 ده ی پیش از میلاددر س یعیسی )ع( و ویردژیل، شاعرِد نامدارِ روم

 هستند.

ردنِ بردزخ و بهشتِ قسه جلد دوزخ، بنام کمدی الهیی دراثرِد  مولفِ دانته، -5

 چهاردهِم میلادی
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 و عجب عدالتی!؟چه جکی!  عجب لطیفه ایی!

بردیدم؟! دیگه توانش رو ندارم. خدایا، نخواستیم ما فقردا  خدا جان، به خدا

ن افزوده لا امتحانات هم بدارا امتحان کنید! فقرد و بدبختی کم بود که حا

خدا جانم! تو را قسم! هیچ امکانی نیست پولداران رو امتحان کنید؟  شد!

خدا  د؟!حضرت عالی ندارن مگه آ نها وقت بیشتری بردای قبولی امتحاناتِ 

ه همین ب گش ته. بی خیالِ وعده ی سِر خردمن!! بردیده ام، صبرم لبریز جان

 هرد چه باشد، آ دمِ عاقل به نقد میزندگی اکتفا می کنم اما نه این جور. 

چه کنم؟ هیچ کار و شغلی جزء قاطرد بودن ه به نس یه! حال چس بد و ن

ی! این چند سال قاطردی بیش نبودم! باز تو را شکرد، الاغ نیافتم! آ ر

بت ن مزایای بهتری نس قاطرد بود شایدم شدیم و ما خبر نداریم! نشدیم!

 ین نیست.شکی در ا به خرد داره!

ول  ابلیس ما را قردبِ لعنت گش ته ی خدا! ایای فردش ته ی م   ای بابا!

ما را از باغ عدن با فردیبکاری بیرون انداختی! حالا هم می خوای  کن!

و را خدایا ت !تو، ای ابلیس لعنت برد را از ما بگیری! مقردوض بهشتِ 
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سالم، خود گردانبهاتردین نعمت است. اگرد این رو هم نداش تم  شکرد. همین تنِ 

ی نون آ ور ردیگانه روز بغل پدرم دراز می کش یدم! دبایست ش بمی 

کم در دختر  کرددنِ جوانم با بغل  بیمار و زنِ  مادرِ در آ ن صورت، نداشتیم! 

ند و می ایس تاد و کنار سرعت گیِر خیابان وسط خیابان ورودی اصلی

 ببینم. ی روخدا نکنه چنین روز گدایی می کرددند!

 یخ زدند، اوه ... اوه ... چقدر هوا یمها دیگه استراحت بسه، جوراب

 تا قردمز پا نکرددم! ای خدا! ابداً  ههه... ههه... هیچوقت جورابِ  سرده!

ههه... ههه...  قردمز رنگ پا کند! به حال هیچ مرددی رو ندیدم جوراب

  ههه... ، بسه دیوانه! به چی می خندم؟ اصلا چردا باید بخندم؟

چه سوزشی در کف پاهایم. سریع بار روی کولم بذارم. فکرد  !آ خ... !آ ه ...

ه کمی ماند !از آ ب در آ مددلاوری  این صخرده، چه خوب یارِ خوبی بود. 

ردانش، هم گ ینیرواین  ی شه.یی رو رد کنم. بعد کارم راحت ترد مسربالا

 خوب و هم بد چیزیه !
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هه... هه ... هه... ، رس یدم. بهتره کمی به این صخرده تکیه بدم. خوب 

 دس تام یخ بس ته، یک کم دست هام رو مالششد! به سرازیردی رس یدم. 

بهتره  س نگینی میکنه. پلک هایم عجب سرد شده.خیلی هوا دهم. هو..  می

لبته ا واب بردم، دیگه هردگز بیدار نمیشم!به راه ادامه بدم وگردنه اگه به خ

 ه وشم. نه سختی، نه اندو  بدی هم نیست! بردای همیشه راحت میفکرد 

م. دار  زنی بچه دار ودگی و نه دردی! حیف پدر و مادر ناراحتی، نه افسر 

 وهدامنه ی ک به معنای، مگرد نام تو ساکونه! عجب افکاری احمقانه! 

  !چه زیبا هستند نیست؟! تحمل، صبر، شکیبایی و امید

، هخدا بزرگ می شینه!بلاخرده در خانه ی ما هم  ی شتری دمِ یک روز

از فردط درد و سرما و خس تگی و این  !الله اکبر. خدا امشب مردا ببخش

س تم. باز تو را  م ییگو ردفت گویی افتادم.س نگین، به چردند و خِ  بار لعنتیِ 

 شکرد.

 انکوسسرازیردی رس یدم. آ فردین برد تو  ی هه ... هم... هه.. .همم... به نیمه

ه فقط چند ساعت ب واقعی هس تی! مهترِ خودت یک  ی واسه جان! حقاً 
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طلوع خورش ید مانده. وای... خدای من ... واه ... واه... خدای من... 

... از ک   آ ه!نم؟ واه... خدا مردا محفوظ بدار. چه ک چِ  چِ  کجا بهم  ،...ک 

 ..جا تاج ..همه  چطور منو دیدن؟ هه..چِ چِ  شلیک می ک   کنند؟

...تند راه پا... پایین روم. آ ره... .  تاریکه. ..ت   بِ ..بهتره اّ .. از این ت 

هه...هه..هه...هه... کجا رو می زنند؟ احمق! هه... احمق! هههه... بِ به 

من شلیک نمی کنند! نور و سفیر گلو... گلوله ها، آ ن به  سمت من...

 ،رو می  می زنند. نه! نه! من رو نه...ندیدند. خس ته ام، خیلی. بهسو 

 ... بهتره بشینم.  به

خرداشی این تک نورهای سرخ چه زیبایند!!؟ اما چه صدای گوش 

یشم. کسی نم  دارند!؟ داش تم از تردس می مرددم. غلط کرددم. دیگه بارکشِ 

. این کار دیوانگیست. خدایا! خدا کند کسی تیر نخورده آ ره...آ ره...حتماً 

یعنی دس ته رو می زنند؟ خدا  ه ...اوه... ببین، هنوز می زنند!باشه. او 

ه ها می رد ، آ نان نباش ند. آ ه! عجب احمقی هس تم! حتما به س نگ و سخکنه

زنند!؟ احمق حتما آ نها را می زنند. دس ته ی دیگردی در کار نبود. خوب 
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 این هم از حکمت و  بود وگردنه من هم آ نجا می بودم!شد بارم س نگین

  !رحمتِ الهیی

 نه...نه... تردسوی احمق! خدا کنه کسی تیر نخورده باشد. 

.. .اوه ... اوه ...، دوباره شروع شد. نگاه! نگاه کن! گلوله پشت گلوله

ه؟! با چی می زنند؟! هی رنگ نور و صفیر گلوله چه خبره؟ انگار جنگ

 ها عوض می ش ند!؟ چه بلوایی؟! خدایا رحم کن، خود شاهدی آ نان تنها

ستند قاچاقچی ه  نه گدا! نان آ ور زن و بچه هایشان هستند! گداترد از منِ 

من بردای یک لقمه نان خودشان را به این کوه ها  مثلِ  و نه سارق و دزد!

این بارهای  سودِ  بارکشان و قاطردانی بیش نیستیم!ند. ما و دره ها می انداز 

رمیده در رخت و خواب های نردمشان می  قاچاق به جیب قاچاقچیانِ 

رکش! یک الاغ! یک با به خدا ما قاچاقچی نیستیم! فقط یک قاطرد! رند.

 !نجیب!! ، یک اسبِ قائل باش ید  بردای ماو اگه لیاقتی

اطرد به خی گردیه می کنم؟ هی..هه...هه...هی! به چی می خندم؟ بردای چ

 یک اسب بودن یا یک قاطرد بودن؟!!
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روز خرد پول های  نصفِ  آ ره! بهزاد درست می گفت. هزینه ی مخارجِ 

اده ام در طول یک عمرد ک، بیشتر از هزینه های من و خانو گنده بَ 

را نمی  نسم ایا.. نه ... ! زندگی، نه . واقعیتی تلخ! عدلی تلخبدبختی است

نم زنده زنده بودن! نه، فکرد نمی کتوان زندگی گذاشت! بهتره است بگم 

بودن هم در خور ما باشه؟ پس چی بگم؟ آ ره...آ ره، فهمیدم، نفس 

 کش یدن!

دیوانه شده ایی؟ به چی فکرد می کنم؟ بیشتر از یک ربع  ! واقعاً ای ساکو

ردسم و بحتما باید به مقصد . ام شده. بایس تی پاشیت تیراندازی تمساع

ته، جنسش خط بیاف  ما رو در می آ ره! پدرِ  ،پدرسوخته گردنه این حاجیِ 

َ  کلیه ام رو می قاپه! فقط و فقط، چشم و ذهن این آ دم پوله  !سو ب

احمق! مگرد ندیدی آ ن سوی مسیر را گلوله باران کرددند؟! هوا هم که 

روش نتر شده. همینکه بدان جا رسم، آ بکش می شم. آ ن هم با گلوله های 

 لطافت نور سرخ آ نها ! نه و بدونِ صفیر کشا
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دامه بدم؟ یا انمی تونم بردگرددم. خدایا تو بگو چه کنم؟  کنم؟ عمرداً  هچپس 

جونم  !قلابی گذارم و بردگرددم؟ گور بابای حاجیِ حاجی رو همین جا ب بارِ 

 که ه؟ خدایا یک نشان، یک الهام به من نشان بده. آ ه، بهتر شیا جنس

رددم. می گ نم و بردحاجی رو ول می ک سکه بندازم! اگه خط بود، جنسِ 

 اگرد هم شیر بود، ادامه می دم.

توف به این شانس! یک سکه هم تو جیبم نیست. حالا چطوری از 

نم. س نگ پهن و کوچک پیدا کپردوردگارم الهام بگیرم؟ آ ه! فهمیدم. یک 

 ف خیس می کنم! طردفِ ی است. یک طردفش رو با ت  بکرد فکردِ آ ری، 

 بندازم.بالا حالا س نگ رو  خشک خط!

خیس...خیس، شیر آ مد! پس خدا به امید تو ادامه می دم. شیر، آ ره، 

یا الله، بردخیزم. عجب بار س نگینی! از این مسیر تند بردم بهتره، هم در دید 

 کمتر قردار می گیرم و هم مسیرم کوتاه ترد میشه.
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هه...هه...هه... عجب شیبی! اشتباه کرددم. نمی بایست از این مسیر پایین 

له ورش ید دقایقی بعد طلوع می کنه. عجخ کی.می رفتم. عجب دره ی هولنا

 .! عجله کنساکو جانآ ره،  کنم. شاید در دیدرس مردزبانان بیافتم.

رحم کن... خدا به دادم  یا بهمهه ... ههه...هه...ههه ... نه... نه ... خدا

 نه گردو ! با دست بوته ها رو بگیر. ساکوبردس... دارم به پردتگاه می رسم. 

یشه ردتگاه می رسم. آ ه ... خدا... یا خدا... ر بیشتر لیس بخورم به لبه ی پ

نگه داشتن من رو با این بار س نگین ندارند. خدایا کمک  توانِ  ،ی بوته ها

.. الله .یا الله ... یا الله ه ... ... آ ه... یا الله ... یا الله ... پردتگاه ... درّ 

 ................الله ال... اکبر... لا
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